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به کوشش: قدرت‌الله روشنی زعفرانلو
سال نشر: 1354
محل نشر: تهران

ناشر: انتشارات کتابخانة مرکزی دانشگاه
*لازم به توضیح است که صفحات این کتاب 306 صفحه‌ای کاهی، و بهای آن 280 ریال بود.
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امیرکبیر و دارالفنون
مجموعۀ خطابه‌های ایرادشده در کتابخانۀ 

مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
»معرفی یک کتاب قدیمی«

 دکتر نصرت‌الله باستان: 
خاطراتی از روزهای تحصیل در دارالفنون

آقـای باسـتان خاطـرات بسـیاری از آن زمـان نقـل کـرد، از جملـه از سـختگیری و 
جدیـت معلـم فارسـی خـود در دارالفنـون، میرزا عبدالعظیـم قریب، گفـت: »اگر درس 

در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن‌ماه 1351، یعنی حدود 47 سال قبل، در کتابخانة اشاره
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به‌منظور تجلیل از خدمات میرزا تقی‌خان امیرکبیر، مجلسی برای 
بررسی افکار و احوال وی همراه با نمایشگاه عکس، کتاب و روزنامه‌های آن روزگاران تشکیل شد. در 
این مجلس 12 نفر از استادان دانشگاه و محققان عالی‌قدر، پیرامون شرح احوال زندگی امیر، وضعیت 
دارالفنون و چگونگی تأســیس آن، و ســایر مطالب در همین ارتباط بیاناتی ایراد کردند که متن این 
ســخنرانی‌ها به سعی و تلاش آقای قدرت‌الله روشــنی زعفرانلو تدوین و توسط »انتشارات کتابخانة 
مرکزی دانشگاه« در سال 1354 به زیور طبع آراسته شد. در ادامه بخشی کوتاه و فشرده از هر مقاله 

به‌ترتیب که توسط سرکار خانم فاطمه قاضی‌ها ارائه می‌شود:
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او را یـاد نمی‌گرفتیـم، به‌قـدری مـا را مـورد بی‌مهـری قـرار مـی‌داد و سـر بـه سـرمان 
می‌گذاشـت و مـورد اسـتهزائمان قـرار مـی‌داد کـه مدت‌ها دسـتخوش متلک‌های سـایر 
شـاگردان می‌شـدیم. بـه همیـن مناسـبت مـن همیشـه درس‌هـای او را شـب پیـش یاد 

می‌گرفتـم...« متـن ایـن سـخنرانی 13 صفحـه از کتـاب را در برمی‌گیـرد.

 استاد دکتر محمد‌ابراهیم باستانی پاریزی: 
طرحی از چهرة امیرکبیر در ادبیات فارسی

در روزگار امیـر، ادبیـات مـا در حال و هوایی نبود که تجسـم روشـنی از شـخصیت‌ها 
و قهرمانـان تاریخـی را در آن بتـوان یافـت. در آن زمـان قلـم در دسـت کسـانی بـود که 
اغلـب جیره‌خـوار بودنـد، یـا مطلبـی را می‌نوشـتند کـه کسـی را خـوش آیـد، یـا لااقـل 
چیـزی نمی‌نوشـتند کـه کسـی را بد آیـد. با ایـن تفصیل تکلیف شـعرای معاصـر امیر با 
او معلـوم اسـت. البتـه امیر ضـرری نکـرده از اینکه نامـش به‌اندازة حاجی میرزا آقاسـی 

و میـرزا آقاخـان نـوری در دیوان شـعرای آن عصر نیامده اسـت.
ولـی شـعر بعد از مشـروطه از امیـر غافل نبوده، چنانچه ملک‌الشـعرای بهار سـروده 

است:
سرچشمة فین بین که در آن آب روان است

نه آب روان است که جـان است روان است
 بـه هـر روی بعـد از انقالب مشـروطه و ضعف دربار قاجار، سرنوشـت امیـر پایگاهی 
می‌شـود بـرای تاختـن بـه خانـدان قاجـار و جامعـة ادب و تاریخ ایـران چهرة یـک نابغه 
از امیـر می‌سـازد؛ نابغـه‌ای کـه مظلومـی بی سرنوشـت اسـت. بنابراین سـال‌ها وقت لازم 
بـود تـا غبـار کینه‌هـا فـرو نشـیند و هم‌ولایت‌هایی چـون اقبال آشـتیانی پدیـد آیند تا 

خالـی از حـب و بغض‌ها، بـه تدوین احـوال امیـر بپردازند.
حتی در گوشـة پاریز هم، شـاعری گمنام داسـتان تشـویق امیر را از یک سماورسـاز 
اصفهانـی بـه نظـم درآورد. ولـی حـق آن اسـت که گفته شـود، شـعر فارسـی به‌خصوص 
در مـورد امیرکبیـر به‌طورکلـی کوتـاه آمده و جای قابلی برای او در سـینة خود نگشـوده 

است.
 این مقالة باارزش، 19 صفحه از این مجموعه را در برمی‌گیرد.

 مهدی بامداد:
 اهمیت امیرکبیر در تاریخ ایران

گاه دیـده شـده اسـت کـه بعـد از قرن‌هـا سـتاره‌ای در آسـمان ایـران درخشـان 
می‌شـود، امـا بـه‌زودی از میـان مـی‌رود و از انظـار ناپدیـد می‌شـود. امیرکبیـر از جملـة 

در روزگار امیر، 
ادبیات ما در حال 
و هوایی نبود که 
تجسم روشنی 
از شخصیت‌ها و 
قهرمانان تاریخی را 
در آن بتوان یافت
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آن سـتارگانی اسـت کـه درخشـیدن کـرد، امـا خیلـی زود از انظـار ناپدیـد شـد. یکی از 
کارهـای برجسـتة او تنظیـم بودجـه و تعدیـل هزینـه و درآمـد کشـور بـود. و بالاتـر از 
همـه، برانداختـن رشـوه‌خواری در ایـران بـود. چنانچـه رشوت‌سـتان و رشـوت‌دهنده 
را بـه مصـداق ایـن حدیـث »لعـن الله الراشـی والمرتشـی والرائش« سـخت بازخواسـت 
می‌کـرد. چنان‌کـه سـرهنگ شـیل، وزیرمختـار انگلیـس در آن زمـان کـه عامـل اصلی 
سـقوط امیـر بـود، بـه وزیـر خارجـة دولـت متبـوع خـود می‌نویسـد: »پول‌دوسـتی کـه 
خـوی ملـی ایرانیـان اسـت، در وجـود امیر بی‌اثر اسـت«. ژول ریشـار فرانسـوی نیز که 
در زمـان امیـر در ایـران بـود، در بخشـی از یـک نامـه بـه دوسـتش چنیـن می‌نویسـد: 
»مـن می‌توانـم از روی دلیـل ثابـت کنـم کـه قتـل امیـر بالاتریـن خیانـت بـه مملکـت 
و بزرگ‌تریـن خسـارتی اسـت کـه وارد آمـده و شـاه به‌واسـطة ایـن ارتـکاب خـود تکان 
سـختی بـه تخـت سـلطنت قاجار داده اسـت.« در ایـن مقالـه از قول بعضـی فرنگی‌های 

دیگـر در مـورد امیـر مطالبـی آمده اسـت.
این مقاله حدود 17 صفحه است و دارای مطالب بسیار ارزنده و مستند.

 دکتر محمدحسین ادیب: 
یادگارهایی از دارالفنون

 در ایـن مقالـه خاطـرات بسـیاری، تلـخ و شـیرین از دارالفنـون نقـل شـده‌اند که به 
کوتاه‌تریـن آن‌هـا اشـاره می‌شـود: روزی عزیزالسـلطان )ملیجـک( بـا بچه‌هایـی روی 
بـام مجـاور دارالفنـون کفتربـازی می‌کردنـد کـه سـنگی از دسـت آن‌هـا تـوی مدرسـه 
فـرود آمـده و به سـر یکی از شـاگردان اصابت و موجب شکسـتن سـر شـاگرد می‌شـود. 
ادیب‌الدولـه کـه جـد نویسـندة مقالـة حاضـر اسـت، می‌فرسـتد آن بچه‌هـا را آورده و 
تنبیـه می‌کنـد. شـخصی کـه در همـان زمـان نـزد ناصرالدین‌شـاه حضـور داشـته، نقـل 
کـرده کـه ملیجـک آمـد و کلاهـش را زد بـه زمیـن و گفـت: ادیـب الدوله بچه‌هـای مرا 
کتـک زده! ناصرالدین‌شـاه یـک نفـر را می‌فرسـتد دارالفنون تـا ببیند داسـتان ازچه قرار 
اسـت. آن شـخص رفـت و پـس از مدتـی طولانی کـه برگشـت گفـت: ادیب‌الدوله گفت 
مدرسـه مـال اعلاحضـرت اسـت و شـاگردان اینجـا هـم فرزنـدان اعلاحضـرت هسـتند. 
سـنگی‌انداختند، سـر یکی را شکسـتند و من سـنگ‌انداز را تنبیه کردم. ناصرالدین‌شـاه 
بـه عزیزالسـلطان می‌گویـد: عزیـز جـان بـرو بگـو سـنگ نیندازنـد، ماهـم از ادیب‌الدوله 
می‌ترسـیم )گویـا ادیـب الدولـه قد رشـیدی داشـته و ناصرالدین‌شـاه گاه این نکتـه را به 

طنـز بیـان می‌کرده اسـت(.
این مقاله حاوی مطالب جالب و شنیدنی 12 صفحه از کتاب را در برمی‌گیرد.

سرهنگ شیل، 
وزیرمختار انگلیس 

در آن زمان که 
عامل اصلی سقوط 

امیر بود
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 اقبال یغمایی: 
بنای دارالفنون

میـرزا رضـای مهندس یکـی از پنج نفـر محصلی بود کـه عباس میرزا نایب‌السـطنه 
بـه اروپـا اعـزام کـرد. او طـی چهار سـال اقامت در لندن رشـتة مهندسـی را بـا موفقیت 
تمـام بـه پایـان رسـاند و بـه ایـران بازگشـت. امیـر زمیـن پهنـاوری را کـه نزدیـک 
کاخ‌هـای سـلطنتی بـود، بـرای بنـای دارالفنون مناسـب دانسـت و پس از جلـب موافقت 
ناصرالدین‌شـاه بیسـت سـاله، از میـرزا رضـا مهنـدس باشـی تبریـزی خواسـت تا نقشـة 
جامـع دارالفنـون را تهیـه کنـد. او هـم بـا تصـوری کـه از نقشـة عمـارت و »سـربازخانة 
ولیـچ« انگلسـتان داشـت، نقشـة دارالفنـون را طـرح و آمـاده کـرد. محمدتقـی معمار از 
روی ایـن نقشـه بنـای دارالفنـون را آغـاز کـرد و در نیمـة دوم سـال 1267ق سـاختن 
اتاق‌هـای جانـب شـرقی تکمیـل شـد. امیـر از روی شـوقی کـه به پیشـرفت ایـن کانون 
علمـی داشـت، گاه و بـی‌گاه بـه آنجـا سرکشـی می‌کـرد و موانـع را از میان برمی‌داشـت. 
تـا اینکـه بـا ادامـة ایـن امـر، در ربیع‌الثانـی سـال 1269، حـدود یک سـال پـس از قتل 
امیـر، کار بنایـی دارالفنـون بـه پایـان رسـید. بعدها معلوم شـد که مدرسـه بـه اتاق‌های 

دیگـری نیـاز دارد و اقداماتـی صـورت گرفت.
 این مقاله 9 صفحه از مطالب کتاب را در برمی‌گیرد.

 دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی: 
چند پرسش دربارة امیرکبیر

عـزل و قتـل ایـن مصلـح شـجاع و عقیـم مانـدن اقدامـات امیدبخـش او، بزرگ‌ترین 
فاجعة دورة قاجاریه بود و مسـلماً تأثیر شـوم آن در سرنوشت کشور، از معاهد‌ةترکمانچای 
و بدفرجامـی لشکرکشـی بـه هـرات کمتـر نبـوده اسـت. آیـا امیرکبیـر واقعـاً نابغـه بود؟ 
یـا اینکـه اوضـاع و احـوال قبـل از صدارتـش و همچنیـن عـزل ناگهانی و توطئـة قتلش 
باعـث ایـن همـه شـهرت او شـده اسـت؟ جـواب من این اسـت: هرچـه که دربـارة هوش 
و نبـوغ امیـر گفتـه شده‌اسـت، با حقیقت واقـع مطابقـت دارد. همة خارجیـان و مأموران 
سیاسـی بیگانـه که از 20 سـالگی امیـر با او در پترزبـورگ، مسـکو، ارزروم‌ترکیه و تهران 
سـر و کار داشـته‌اند، هـوش سرشـار، قـوت اراده، کاردانـی، حـس مسـئولیت و دلیری او 
را سـتوده‌اند. چنانچه رابرت واتسـن، منشـی سـفارت انگلیـس در آن زمان، می‌نویسـد: 
»امیـر تنهـا مـردی بود کـه کفایت، وطن‌پرسـتی، قـدرت نفـس و پاکیزه‌دامنـی را یکجا 

داشت.«
اگـر روزگار بـه او مهلـت مـی‌داد، نـام او در ردیـف مصلحـان بزرگـی کـه توانسـتند 
مقاصـد عظیـم خـود را عملـی سـازند، ثبـت می‌شـد. از مجمـوع اسـناد و قرائـن چنیـن 

عزل و قتل این 
مصلح شجاع
)امیرکبیر( و عقیم 
ماندن اقدامات 
امیدبخش او، 
بزرگ‌ترین فاجعة 
دورة قاجاریه بود
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برمی‌آیـد کـه در فراهـم آمـدن مقدمـات عـزل امیـر از صـدارت، عوامل متعـدد و گاهی 
متضـاد دست‌به‌دسـت داده‌انـد کـه بـه شـرح و تفصیل ایـن عوامـل پرداخته اسـت و در 
دو بنـد نتیجـه می‌گیـرد کـه بخشـی از بنـد اول آن بدین شـرح اسـت: علاوه بر شـخص 
ناصرالدین‌شـاه کـه بـه علـت غـرور جوانـی و رنجـش از امیـر، فرمـان عـزل او را صـادر 
کـرد، دسیسـه‌های مهد علیـا و میرزا آقاخان نـوری و درباریـان از طرفـی، و تحریکات 
دولت‌هـای اسـتعمارگر از طـرف دیگـر که مخالـف سروسـامان یافتن وضع ایـران بودند، 

در ایـن عـزل مؤثر بوده اسـت.
 ایـن مقالـة 70 صفحـه‌ای بخش بزرگی از کتاب را شـامل می‌شـود و حاوی مطالبی 

قابل اسـتناد است.

 دکتر محمد اسماعیل رضوانی: 
روزنامه‌نگاری در عهد امیرکبیر

»امیـر در امـر روزنامـه چنان بنایی اسـتوار کـرد که پایـدار ماند و هنوز هـم روزنامة 
رسـمی کشـور که متصدی انتشـار آن وزارت دادگستری اسـت، دنبالة روزنامة امیرکبیر، 
یعنـی وقایـع اتفاقیـه اسـت. امیـر در امـر روزنامـه مبتکـر و مبدع نبـود، زیرا 14 سـال 
قبـل از آن میـرزا صالح شـیرازی کازرونی نشـرةی ماهانة بـدون عنوانی منتشـر کرد که 

خـودش آن را کاغذ اخبـار می‌خواند ...
بـه هـر حـال اولیـن شـمارة روزنامة وقایـع اتفاقیه بـه همـت امیرکبیـر و روز جمعه 
پنجـم ربیع‌الثانـی سـال 1267 )1851 مالیدی( انتشـار یافـت و فاصلـة آن بـا انتشـار 
اولیـن روزنامـه در جهان )1615 میلادی-آلمان( 236 سـال اسـت. ولی بـا روزنامة میرزا 
صالـح 222 سـال فاصلـه دارد. بنـا به راین اگـر این روزنامـة هفتگی به‌طـور مرتب چاپ 

شـده باشـد کـه قطعـاً این‌طور بـوده، حداکثـر 40 شـماره به نظر امیر رسـیده اسـت.
در سـال 1299ق )1881( دارالفنـون روزنامـه‌ای منتشـر کـرد بـه نـام »دانش« که 
اولین شـمارة آن در 23 رجب 1299 انتشـار یافته و تا صفر 1300 ادامه داشـته اسـت. 

ماهـی دو شـماره و مجموعـاً 14 شـماره از آن منتشـر شـد و توزیع آن رایـگان بود.«
این مقاله 12 صفحه است.

 دکتر عباس زریاب خوئی: 
نامه‌های موجود از امیرکبیر

ایـن مقالـه دربـارة نامه‌هایـی اسـت کـه امیرکبیـر بـه ناصرالدین‌شـاه نوشـته و در 
کتابخانـة مجلـس شـورای ملـی محفوظ‌انـد. ظاهـراً ناصرالدین‌شـاه همـة ایـن نامه‌ها را 

اولین شمارة روزنامة 
وقایع اتفاقیه به 

همت امیرکبیر و 
روز جمعه پنجم 
ربیع‌الثانی سال 

 1851( 1267
میلادی( انتشار 

یافت



معرفی کتاب

116
سال دوم    شماره‌ ششم 

   تابستان 1398 

نگـه می‌داشـت. بنابرایـن اگـر صـدارت امیـر را از روی روز حسـاب کنیم، کمـی بیش از 
1100 روز خواهـد بـود و بایـد مجمـوع ایـن نامه‌ها بیش از 1100 باشـد. زیـرا ظاهر امر 
می‌رسـاند کـه امیـر حداقـل روزی یـک نامه به شـاه می‌نوشـته اسـت. حـدود 260 برگ 
از ایـن نامه‌هـا بـه کتابخانـة مجلس رسـیده اسـت. از ایـن نامه‌ها مرحوم عبـاس اقبال و 
دکتـر فریـدون آدمیت اسـتفاده کرده‌اند. مخصوصـاً دکتر آدمیـت در کتـاب »امیرکبیر 
و ایـران« در روشـن سـاختن زندگـی و سیاسـت امیـر و روابـط او بـا ناصرالدین‌شـاه از 
ایـن نامه‌هـا بهره‌گرفتـه اسـت.« آقـای زریـاب خوئی، بعـد از شـرح چگونگـی نامه‌ها به 

محتـوای آن‌هـا و شـرح و تفسـیر نامه‌هـا پرداخته ‌اسـت.
این مقاله حاوی 12 صفحه مطالب با ارزش دربارة موضوع فوق است.

 دکتر منوچهر ستوده: 
تهرانی که امیرکبیر در آن می‌زیست

»هسـتة مرکـزی ارگـی کـه امیرکبیـر در آن رفـت ‌و آمد داشـت، پس از سـال 988 
بـه امر شـاه‌عباس ایجاد شـد. او دسـتور داد در مدخل شـمال شـهر، در مدخـل »باروی 
شـاه‌ طهماسـبی«، چهاربـاغ و چنارسـتانی احداث کننـد. در زمان آغـا محمدخان، ارگ 
سـلطنتی هنـوز در شـمال تهـران بود. در سـال 1267 به دسـتور امیر قلعـة ارگ تجدید 

عمـارت شـد و بـه معمـاری عبدالله‌خان معمارباشـی کوچه‌ها کالسـکه‌رو شـدند...«
 مقاله حاوی 7 صفحه است.

 استاد محمد محیط طباطبایی: 
دارالفنون و امیرکبیر

»امیرنظام همین‌که از برقراری نظم و امنیت داخلی که پس از جلوس ناصرالدین‌شاه 
عملی  برای  آسوده‌خاطر شد،  تا حدی  بود،  بر هم خورده  فارس  و  اصفهان  در خراسان، 
ساختن‌اندیشة بزرگ خود که همانا ایجاد مدرسه بود، دست به‌کار شد. نامی که در دستور 
»مکتبخانة  نظیر  پادشاهی«،  »مکتبخانة  ذکرشد،  نوبنیاد  مدرسة  برای  معلمان  استخدام 
سلطانی اسلامبول« بود. ولی بعد از آن در مراسلات دیگر آن را »مدرسة نظامیه« خوانده‌اند. 
»دارالفنون«  به  موسوم  را  آن  مدرسه،  افتتاح  از  بعد  هفته  اتفاقیه یک  وقایع  روزنامة  اما 
می‌نویسد. امیرنظام انتظار ورود معلمان خارجی را برای افتتاح مدرسه می‌کشید که روزنامة 
وقایع اتفاقیه در شمارة 42 مورخ 26 محرم 1268، خبر عزل و خلع میرزا تقی‌خان فراهانی 

را پیش از عنوان خبر ورود معلمان اتریشی مدرسه روی همان ورق چاپ کرد.«
 این مقاله حاوی 8 صفحه است.
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  حسین محبوبی اردکانی: 
رابطة امیرکبیر با رجال عصر خود

»در موضـوع روابـط امیرکبیـر بـا رجال زمان خـودش مطلب زیـادی نمی‌توان گفت. 
زیـرا بـا وجـود تحقیقاتـی کـه دربـارة ایـن مـرد بزرگ شـده، هنـوز مسـائل بسـیاری از 
جملـه زندگـی خصوصـی او پیـش از رسـیدن به صـدرات مجهول اسـت. قدر مسـلم این 
اسـت کـه امیـر بـرای گرداننـدگان حکومـت در تبریـز وجـود مغتنمـی بوده‌اسـت، زیرا 
پـس از سـقوط قائم‌مقـام همـة کسـانی کـه روی کار آمدنـد، از بسـتگی او بـه خانـدان 
وزیـر پیشـین اطالع داشـتند و او را ماننـد سـایر بسـتگان بـه ایـن خانـواده از میـان 
نبردنـد و احتمـالاً مؤثرتریـن کـس در آن بـاب امیرنظـام زنگنـه بـوده که شـخص دوم 
در آذربایجـان محسـوب می‌شـده اسـت. از نظـر روابـط بـا معاصرینـش، چـون از همـه 

نمی‌شـود سـخن گفـت، بـه ذکـر چنـد مـورد بـارز اکتفا می‌شـود.
نخسـت از چـراغ علی‌خـان زنگنـه کـه در سـفر عثمانی همـراه امیـر بـود. او پس 
از رسـیدن امیـر بـه صـدارت، مأمـور مذاکـره بـا حسـن‌خان سـالار شـد و آن‌گاه نائـب 
الحکومـة اصفهـان گشـت و تـا بـر سـرکار بـود، آثـار لیاقـت از او دیـده می‌شـد. ازاین‌رو 
از محـارم امیـر بـود. دیگـر، روابـط امیـر بـا سـید جعفرخان مشـیرالدوله اسـت. سـید 
جعفرخـان پسـر وزیـر تبریـز، از بسـتگان قائم‌مقام، تحصیل‌کـردة خارج بود کـه در دورة 
عبـاس میـرزا فردی متعین محسـوب می‌شـد. مسـلماً او و امیـر یکدیگـر را خیلی خوب 

می‌شـناخته‌اند.«
 این مقاله حاوی 7 صفحه است.

 دکتر محمود نجم‌آبادی: 
طب دارالفنون و کتاب‌های درسی آن

دکتـر پـولاک اولیـن معلـم طـب و جراحـی در ایران اسـت کـه قریب 10 سـال در 
ایـران سـمت اسـتادی دارالفنـون را داشـت. مترجمـش، محمدحسـن خـان قاجـار، از 
محصالن اعزامـی محمدشـاه بـه فرنگسـتان بـود. خود پـولاک نیـز فارسـی را آموخت. 
پـولاک را تألیفاتـی چنـد بوده‌اسـت که فارسـی آن‌هـا در دارالفنـون تدریس می‌شـد؛ از 
قبیـل کتاب تشـریح، کتاب جراحـی در )دو جلد(، کتاب جلا ء العیون در چشم‌پزشـکی، 
کتـاب طـب نظامـی و کتـاب مفـردات طـب. بعـد از او دکتـر فوکاتی بود که یک سـال 
در ایـران شـیمی و داروسـازی تدریس کـرد. دکتـر تولوزان، دکتر فوریه، دکتر شـنیدر 
و تعـدادی دیگـر هـم بودنـد کـه بـه شـرح‌حال بعضـی از آن‌هـا و کتاب‌های مربـوط در 

ایـن مقاله پرداخته شـد اسـت.
این مقاله حاوی 35 صفحه است.

دکتر پولاک اولین 
معلم طب و جراحی 
در ایران است که 
قریب 10 سال در 
ایران سمت استادی 
دارالفنون را داشت
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 حسن قاسم‌خان هزاوه ای، از خویشان امیرکبیر:
از  بودنـد، و هـزاوه  فراهانـی  اقوامـش اصاًل هزاوه‌ای‌الاصـل و  و  امیرکبیـر  پـدران 
بزرگ‌تریـن دهـات فراهـان اراک بـوده اسـت. محمد قربـان، پدر امیر، دو پسـر داشـت: 
یکـی به‌نـام محمدتقـی )امیرکبیـر(، دومی به‌نام حسـن )میرزا حسـن خان وزیـر نظام( 
کـه در زمـان صـدرات بـرادرش میـرزا تقی‌خـان امیرکبیر، حاکم شـهر اراک بوده اسـت. 
از مرحـوم امیرکبیـر یـک پسـر و دو دختـر از همسـر هزاوه‌ایـی‌اش )دخترعمویـش حاج 

شـهباز( کـه بـه او »جـان جـان خانـم« می‌گفته‌انـد، باقـی مانده اسـت.
فرزنـد ذکـور امیـر، احمدخـان، ملقب بـه »سـاعدالملک« بـوده اسـت. از دخترهای 
خانـم هـزاوه‌ای امیـر، یکـی را بـه عقـد عزیـز خان کـه معـروف بـه »سـردار کل« بوده 

اسـت، درآوردنـد. دختـر دومـش نیـز بـه عقـد میـرزا رفیع خـان مؤتمـن در آمد.
کربلایـی قربـان، پـدر امیـر، در خانـة پـدری خـود در محلـة پاییـن هـزاوه در دامنة 
یـال قاضـی سـکونت داشـته و نقـل اسـت کـه نامبرده مـردی بـا ایمـان و مـورد احترام 
همـة مـردم هـزاوه بـوده اسـت. آقـای عزیـز الله احتشـام زاده کـه خـود نـوة قائم‌مقـام 
بـوده ‌اسـت، دربـارة محمـد قربـان چنیـن می‌گویـد: میرزاعیسـی قائم‌مقام بـرای انجام 
کارهایـش بـه ایـن فکر افتاد که به شـخص بـا ایمان، درسـتکار، باهـوش، کاردان و حتی 
نفـوذداری در ده هـزاوه محتـاج اسـت کـه بتواند بـا کمال صداقـت برای او انجـام ‌وظیفه 
کنـد و مطابـق تصور و بررسـی‌هایش کسـی مناسـب‌تر و کاردان‌تـر از کربلایـی قربان به 
فکـرش نمی‌رسـد. پـس او را فـرا می‌خوانـد. قائم‌مقـام علـت احضـار او را مطـرح می‌کند 
و کربلایـی قربـان به‌عنـوان ناظـر مشـغول انجـام‌ وظیفـه می‌شـود. می‌گوینـد صداقت و 
درسـتکاری کربلایـی قربـان در منـزل میرزاعیسـی قائم‌مقـام بـه حـدی بوده کـه به هر 

نقطـه‌ای از کشـور سـفر می‌کـرده، او را بـا خـودش می‌برده اسـت.
ایـن مقالـه حـاوی 40 صفحـه اسـت کـه بـه طـرز جالبـی اصـل و نسـب، کودکی و 

خویشـاوندان امیـر را مـورد بررسـی قـرار می‌دهـد. 
در نهایـت، عالوه بـر غلط‌نامـه و فهرسـت انتشـارات دانشـگاه تهـران، 26 صفحـه 
تصویرهـای امیرکبیـر و بعضـی از معلمـان و رؤسـای دارالفنـون، و اسـناد و تصویرهـای 

روزنامه‌هـای آن زمـان پیوسـت شـده اسـت.

پدران امیرکبیر 
و اقوامش اصلًا 

هزاوه‌ای‌الاصل و 
فراهانی بودند، و 

هزاوه از بزرگ‌ترین 
دهات فراهان اراک 

بوده است




